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  ١١١-١٣٦صص: 

  چكيده

ي حاضر، تحقيقي در باب فرايند كشــش جبرانــي در زبــان فارســي اســت. روش ايــن مقاله

بهينگي موازي قادر به بررســي  نظريةحليلي است. از آنجا كه ت - صورت توصيفيپژوهش به

باشد، در اين تحقيق براي نخســتين بــار بــه اجي نميو - هاي مياني در فرايندهاي صرفيلايه

ه اي پرداختــبهينگــي لايــه نظريــةبراني در زبان فارسي در چارچوب تحليل فرايند كشش ج

گاشــت ناي جديد از بهينگي موازي است و شامل چنــدين اي، انگارهبهينگي لايه نظريةشد. 

اي، يــهبهينگــي لا نظريــةانــد. باشد كه به طور متوالي از درونداد به برونــداد مرتــب شــدهمي

ســت. در ايــن اواجي مشهود  - هاي مياني است و ترتيب انجام فرايندهاي صرفيداراي لايه

اي، رخداد فرايند كشــش جبرانــي بررســي شــده اســت. بهينگي لايه نظريةپژوهش براساس 

شــش كترتيب، فرايند جذب، حذف همخوان چاكنايي و فراينــد نتايج تحقيق نشان داد كه به

هينگــي باي قابل بازنمايي اســت؛ لــذا  ينگي لايهبه نظريةخوبي در سطوح مختلف جبراني به

وع نــدهــد، اگرچــه ايــن تري از رخداد فرايند كشش جبراني ارائــه مــياي تحليل شفافلايه

  تحليل ممكن است اقتصادي نباشد.

  

هــاي ميــاني، كشــش اجــي، لايــهو - اي، فراينــدهاي واژبهينگي لايه نظرية هاي كليدي:واژه
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  .  مقدمه١

هــاي هاي مختلــف در چــارچوب نظريــهگذشته، در زبان دهةطي چند  ١كشش جبرانيفرايند 

؛ ٢٠٠٢ ٣؛ كاويتســكايا١٩٨٩ ٢واجي گونــاگون، مــورد بحــث و بررســي قــرار گرفتــه اســت (هيــز

نــژاد و ، علــي ١٣٨٥؛ كــرد زعفرانلــو كامبوزيــا ٢٠٠٠؛ بي جن خان ١٣٧٢؛ درزي ٢٠٠٥ ٤توپنزي

اند نشان دهند كه ايــن فراينــد در چــارچوب ققان كوشيده). اگرچه همگي اين مح١٣٩٢زاهدي 

-ها به بهترين صورت توصيف و توجيه شــده اســت، امــا در ارزيــابيتوسط آن شدةنظري اخذ 

هــا و انــد كــه هريــك داراي كاســتياند، كم و بيش نشــان دادههايي كه از يكديگر به عمل آورده

نسته است الگويي عام و يــا روشــي كلــي ارائــه اي نتواهايي هستند و تاكنون هيچ نظريهنارسايي

هاي مختلف به صــورت جــامع آن بتوان انواع مختلف كشش جبراني را در زبان پايةنمايد كه بر 

و مانع توصيف و توجيه كرد. دليل اين امر را شايد بتوان در ارتباط با كشش جبرانــي و ســاخت 

تحقيــق حاضــر در  ديگــر متفــاوت اســت.زباني به زبان  مورايي با ساختار هجايي دانست كه از

اي پاســخ بهينگــي لايــه نظريــةتلاش است تا به چگونگي فرايند كشش جبرانــي در چــارچوب 

  دهد. 

-ختــه مــيمطالعــات پردا پيشينةساختار كلي اين مقاله به اين ترتيب است:  در بخش دوم به 

رفــي چهــارم بــه مع اي اختصاص دارد و در بخشبهينگي لايه نظريةشود. بخش سوم به معرفي 

 ريــةنظمورايي و نيز بررسي فرايند كشش جبراني در زبــان فارســي در چــارچوب  نظريةاجمالي 

  پردازد. گيري مياي و سرانجام به نتيجهبهينگي لايه

  مطالعات پيشينة.  ٢

رت اي در زبــان فارســي صــوبهينگــي لايــه نظريــةي از آن جا كه تاكنون تحقيقي در حــوزه

بــان در بــاب بررســي فراينــد كشــش جبرانــي در ز معرفي مطالعات انجام شــده نگرفته است، به

 پردازيم.فارسي مي

                                                             
١. Compensatory lengthening 

٢. B. Hayes 

٣. D. Kavitskaya 

٤. N. Topintzi 
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چوب ) در فصل هفتم كتاب، به بررسي كشش جبراني در چــار١٣٨٥كرد زعفرانلو كامبوزيا (

هــا ويشگپردازد. وي به منظور تبيين كشش جبراني در زبان فارسي و ديگر خودواحد مي نظرية

  ي استفاده كرده است. از ساخت موراي

-) كشش جبراني واكه را در گويش كردي سوراني بررســي كــرده١٣٩٢علي نژاد و زاهدي (

ه كــرخلاف آنچــه رخداد فرايند كشش جبراني واكه ب نتيجةاند كه ها در پايان نتيجه گرفتهاند. آن

 ) ادعا كرده است، حفظ وزن هجا نيست بلكه، حفظ وزن كلمه است.١٩٨٩هيز (

 دكتري خود به بررسي كشــش جبرانــي در زبــان فارســي در رسالة) در بخشي از ١٣٨٨جم (

 ريــةنظكنــد كــه بهينگي موازي پرداخته است. وي در بخش از رساله عنوان مي نظريةچارچوب 

يــز دليل مفروض نبودن سطوح ميــاني، در تبيــين كشــش جبرانــي چــالش برانگبهينگي موازي به

را  ين دو ســطحصرفاً درونداد و برونداد را در اختيار دارد و ا بهينگي موازي نظريةاست، چراكه 

  كند. با يكديگر مقايسه مي

 هــاي ادراكــي كشــش جبرانــي در زبــاني خود به بررسي همبســته) در مقاله١٣٩٠صادقي (

ي كشــش ي ادراكــترين نشانهدهد كه تغييرات ديرش واكه اصليپردازد. وي نشان ميفارسي مي

فزايشــي ال ديگر مانند اختلاف دامنه و فركانس پايه بر درك كشش واكــه اثــر واكه است و عوام

   دارند.

اي بهينگي لايــه نظريةاين مقاله تلاشي است در جهت بازنمايي كشش جبراني در چارچوب 

  در زبان فارسي.

  ايبهينگي لايه نظرية - ٣

-به طور وســيعي نگــرش باشد كهبهينگي مي نظريةاي جديد از اي، انگارهبهينگي لايه نظرية

 نظريــة)  بــه معرفــي ٢٠٠٣( ٥بهينگــي تركيــب نمــوده اســت. كيپارســكي نظريةاي را با هاي لايه

شناســي واج نظريةگونه تصور كرد كه اي، نبايد ايندر چنين انگاره اي پرداخته است.بهينگي لايه

بهينگي مــوازي،  ظريةنواژگاني بدون هيچ كم و كاستي با بهينگي تركيب شده است. در تقابل با 

اي، شامل چندين نگاشت است كه به طــور متــوالي از درونــداد بــه برونــداد مرتــب بهينگي لايه

  اند.شده

                                                             
٥. P. Kiparsky 



 ٢٢پياپي /٣هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة شناسي و گويشمجلة زبان                                 ١١٤
 

  

  
  )٣٨٢: ١٩٩٩، ٦اي (كاخربهينگي لايه نظرية. ساختار ١شكل

  

 وشــود در هــر لايــه مولــد و ارزيــاب وجــود دارد ) ملاحظــه مــي١گونه كه در شكل (همان

 ونــداد نهــاييكند و ســرانجام بري بعدي عمل ميلايه، به عنوان دروندادي براي لايهبرونداد هر 

ي ســطح ي اول كــه نماينــدهكنــد كــه برونــداد لايــه) عنوان مي٢٠٠٣شود. كيپارسكي (توليد مي

بــدين  شــود.ي سطح واژه اســت، تلقـّـي مــيي دوم، كه نمايندهستاك است، دروندادي براي لايه

. شــوده مــيژگاني نيز با برونداد آخرين لايه، كه همان سطح واژه است، تغذيترتيب، سطح پساوا

 كند:اي را چنين بيان ميبهينگي لايه نظريةهاي اصلي كيپارسكي مشخصه

 هاي مخصوص به خود هستند.ها، و جملات هريك داراي نظام محدوديتها، واژهستاك  

 هاي محدوديت بنياد به شكل متوالي با يكديگر در ارتباط هستند. اين نظام  

 اي يكي پس از ديگري قرار دارند.شناسي در هر حوزه به شكل چرخهصرف و واج 

 شــوند هــاي تنــاظر محســوب مــيهاي درونداد/برونداد تنها نوعي از محــدوديتمحدوديت

  ).  ١٥٢: ٢٠٠٣(كيپارسكي، 

-واج هــا را در نظريــهها و چرخــهمفاهيم كليدي مرتبط به لايهاي رغم آنكه بهينگي لايهعلي

حفظ نموده است ولي بــا ايــن وجــود، دو اصــل اساســي در   )LPM(٧ شناسي و صرف واژگاني

  كند:اين نظريه را رد مي

                                                             
٦. R. Kager 

٧. Lexical Phonology and Morphology 
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توانــد بــه عنــوان يــك ، اصل حفظ ســاختار نمــي٩اي مطلق)  اصل چرخه٢  ٨) حفظ ساختار١

هــايي در اي حفظ شود چراكه در اين نظريــه، بــه محــدوديتگي لايهبهين نظريةاصل مستقل در 

  ). ٢٥٦: ٢٠٠٣بازنمودهاي زيربنايي ارجاع دارد (كيپارسكي، 

) نبايــد از ١ي كند كــه: كــاربرد قواعــد واجــي در ســطح ســتاك (لايــهحفظ ساختار بيان مي

زيربنــايي در  هــاي بازنمودهــايهاي بازنمودهاي زيربنايي تخطي نمايــد. محــدوديتمحدوديت

قــرار دارد. بــر  ١٠» غنــاي واژگــان«اي تحــت اصــل باشند، لذا بهينگي لايهبهينگي مجاز نمي نظرية

ها صرفاً در ســطح برونــداد قــرار اساس اين اصل، غناي واژگان نيازمند اين است كه محدوديت

  ).١٢: ٢٠٠٦، ١١گيرند (برِمودِز

 اي مطلــق رااي، شرط چرخــهچرخه)، جهت محدودتر كردن اعمال قواعد ١٩٨٢كيپارسكي (

ز ااي خــاص، تنهــا بــر زنجيــره لايــةي واجــي در يــك مطرح كرد. بنا بر اين شرط، يك قاعــده

-رخــهگيرند. اصــل چصرفي قرار مي قاعدةگذارد كه در همان سطح تحت يك آواهايي تأثير مي

واژي و طوح ســاختاي، ســاي ناسازگار است. در مــدل بهينگــي لايــهاي مطلق نيز با بهينگي لايه

-ل مــيســاختواژي اعمــا ســازةواجي با يكديگر تعامل دارند، به طوري كه فرايندهاي واجي بر 

نهــا هــا ته آنتواند فرايندهاي تعامل بين آنها را نشان دهد چــرا كــشوند، ولي بهينگي موازي نمي

  ). ١٦: ٢٠٠٦روند (برمودز، در مرزهاي ساختواژي به كار مي

  هاتعداد لايه

-نحوي مطــابق يكــديگر مــي - هاي واجي و ساختارهاي واژياي، حوزهدل بهينگي لايهدر م

، واژه ١٢نحوي مربــوط بــه ســتاك - واژي پايةهاي هاي واجي با مقولهباشند. بدين مفهوم كه حوزه

كند. بدين معنا كــه واجي را ايجاد مي حوزةباشند و هر ساختار دستوري يك و گروه سازگار مي

هستند. در ايــن نظريــه، ســطوح ســاختواژي، بــه جــاي آنكــه  ١٣و واجي همسان ساختار دستوري

                                                             
٨. structure preservation 

٩. Strict Cyclicity Condition (SCC) 

١٠. richness the Base 

١١. O. Bermudez 

١٢. stem 

١٣. isomorphic 
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) مشــخص ١شناســي واژگــاني پايــه بنيــادواج نظريةحاصل از وندافزايي (مانند  واژةصرفاً توسط 

شــوند، زيــرا ونــدها ممكــن اســت داراي تعريــف مــي ســاختواژي پايةهاي مقوله وسيلةشود، به

طــور همزمــان، بــه د يكســان بــهن مفهوم كه ممكن است ونــاي دوگانه باشند، بديعضويت لايه

-وندافزايي پايــه بنيــاد را معرفــي مــي نظرية) ١٩٩٩( ٢شود. گيگريخهاي يك و دو متصل ميلايه

هاي اول و دوم را بر اساس تمــايز ميــان پايــه در ونــدافزايي كند. ديدگاهي را كه تمايز ميان لايه

). لــذا بــا وجــود شــباهت ٧٣: ١٩٩٩مطرح نمود (گيگريخ،  ٣كند براي اولين بار سلكركتعيين مي

اي بــودن، ايــن دو نظريــه از شناســي واژگــاني در خصــوص لايــهواج- اي به صرفبهينگي لايه

اي سطح ستاك اســت، ولــي بهينگي لايه نظريةاول در  لايةكه باشند. در حالييكديگر متمايز مي

واژگــاني تكــراري  مقولــةريشــه يــك  اســت و ٤شناسي واژگاني در سطح ريشهواج- مدل صرف

: ٢٠٠٣توانند خودشان به لحاظ ساختواژي مركب باشــند (كيپارســكي، ها ميباشد، يعني ريشهمي

هاي واجــي همزمــان بــا نظريه مرحلةهاي سه سطحي تقريباً در هر ). لازم به ذكر است نظام٢٥٦

  د.باشساختگرايي وجود داشته است كه در جدول زير قابل مشاهده مي

  

  )٦٦: ٢٠٠٦هاي واجي (برمودز، هاي سه سطحي در نظريهسيستم - ١جدول

  ايبهينگي لايه
  ٥شناسي هماهنگواج

  ٦شناسي شناختيواج
  ٧ساختگرايي  اژگانيوشناسي واج - صرف

  جيوا -واژ  ريشه  واژي  ستاك

  واجي  واژه  واژه  واژه

  آوايي  ٨پساواژگاني  آوايي  گروه (عبارت)

  

                                                             
١. base- driven lexical phonology 

٢. H. Giegerich 

٣. E. Selkrik 

٤. root level 

٥. structuralism 

٦. harmonic phonology 

٧. cognitive phonology 

٨. postlexical 
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 - صــرفي و واجــي- شــود جهــت تعــاملات واجــيجدول فوق ملاحظه ميگونه كه در همان

اي نيز مبنا را بر سه لايــه قــرار داده بهينگي لايه نظريةاند و كار رفتهگانه بههاي سهنحوي سيستم

-واج- عنــوان مثــال در صــرفباشند. بــهاي كه هر سه لايه با يكديگر در تعامل ميگونهاست، به

 - صــرفي و واجــي - منظور تعــاملات واجــيود اين ســه ســطح بــهادعا نم ١شناسي واژگاني بوي

) و ١٩٩٣( ٢شناســي شــناختي و هماهنــگ، گلداســميتكنــد، همچنــين در واجنحوي كفايت مي

: ٢٠٠٦خــود شــدند (برمــودز،  نظريــة) نيز قائل به وجود سه لايــه در چــارچوب ١٩٩٣( ٣ليكاف

٦٦.(  

  ايبهينگي لايه نظريةدر زبان فارسي درچارچوب  ي كشش جبرانيواج - . بررسي فرايندهاي واژ٤

كشــش جبرانــي بــه فراينــدي از «نويســد: ) در توضيح كشش جبراني مي١٩٩٠گلد اسميت (

اه شــدگي كند كه اين كشش، پاسخي به فرايند حذف يا كوتكشش يك واج، اكثراً واكه اشاره مي

شــود (كــرد ت، كشــيده مــيدر واقع، يك واج به جبران آنچه حذف شــده اســ». واج ديگر است

 ). ٢١٧: ١٣٨٥زعفرانلو كامبوزيا، 

ســتفاده ااي از ساخت مورايي منظور درك بهتر بحث كشش جبراني در تابلوي بهينگي لايهبه

ه مبحــث كنيم و سپس بــكنيم. در ادامه به توضيحي مختصر در باب ساختار مورايي بسنده ميمي

  .يمپردازاي ميكشش جبراني در بهينگي لايه

  مورايي نظرية.  نگاهي كوتاه به ١,٤

نمايد، ساختمان هجا متشكل از سه لايــه ) ارائه مي١٩٨٩گونه كه هيز (مورايي بدان نظريةدر 

 لايــةشــود) و نشان داده مــي μزمانمند مورا (كه با علامت  لايةهجا،  لايةشود: در نظر گرفته مي

گذارنــد، بــر اســاس وزن هجــا تــأثير مــي واجي كه حامل وزن بوده، بــر لايةواجي؛ عناصري از 

 نظريــةهيز (همان)  گفتةشوند. به شود به موراها وصل مياصول كلي كه در زير توضيح داده مي

مورايي دو وظيفه بــر عهــده دارد: نشــان دادن ميــزان كشــش واحــدهاي واجــي و وزن هجــا؛ و 

نماينــد. وظيفــه را ايفــا مــي خــوبي ايــن دوشوند، بهبازنمودهاي واجي كه در اين نظريه ارائه مي

                                                             
١. G. Booij 

٢. J. Goldsmith 

٣. G. Lakoff 
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هــا و هجاهــا بــه موراهــا ميزان كشش واحدهاي واجي و همچنين وزن هجا، با وصل كردن واج

هــاي هاي كوتاه و هجاهاي سبك به يــك مــورا و واجشود؛ به اين صورت كه واجنشان داده مي

  شوند. كشيده و هجاهاي سنگين به دو مورا وصل مي

-يمــت هجايي را در چارچوب اين نظريه به ترتيب زير ذكــر هيز (همان) اصول تعيين ساخ

  كند:

 شود؛هاي حامل وزن هجايي، به تعداد لازم، مورا اختصاص داده ميابتدا به واج .١

 ردد؛گهجا وصل مي گرةهاي) آغازه به يك سپس هر واكه، به همراه همخوان (يا همخوان .٢

 قاعــدةگذارنــد، از طريــق جا تــاثير مــيهاي پايانه بر وزن ههايي كه همخوانگاه در زبانآن .٣

 شود؛ها توليد مي، يك موراي ديگر براي وصل شدن به آن١وزن موضعي

  ):١٩٨٩وزن موضعي. هيز ( قاعدة

ورا گذارنــد، يــك مــهــاي پايانــه كــه بــر وزن هجــا تــاثير مــيمطابق اين قاعده، به همخــوان

 شود.اختصاص داده مي

د ايي) به هجاي سمت چــپ خــوهاي غيرمور(همخواندر نهايت، واحدهاي واجي باقيمانده 

  شوند.متصل مي

تــاه مورايي به اين صورت است كه پــس از كو نظريةعملكرد فرايند كشش جبراني در  نحوة

د. مانــشدگي يا حذف يك واحد زنجيري حامل وزن هجايي، موراي آن به صورت آزاد باقي مي

راي ت خودكار گســترش يافتــه، بــه ايــن مــودر اين حالت، واحد مجاور آن بلافاصله و به صور

  ماند.شود. به اين ترتيب، تعداد موراها و در نتيجه وزن هجا ثابت ميآزاد وصل مي

اي يــهبهينگــي لا نظريةدر ادامه به بررسي فرايند كشش جبراني در زبان فارسي در چارچوب 

  پردازيم.مي

 // هاي چاكنايي. كشش جبراني ناشي از حذف همخوان٢,٤

همخــواني، زمينــه چــين كشــش  خوشــة، در جايگاه عضــو اول //هاي چاكنايي همخوان

  گردد.جبراني واكه مي

 // [:]           حذف سايشي چاكنايي                              

 //             [cv:c]حذف انسدادي چاكنايي                            

                                                             
١. Weight by position 
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  همخواني و كشش جبراني خوشةدر  اي داراي حذف سايشي چاكناييهواژه - ٢جدول

يصورت واج ييصورت آوا   

  :r
 :
  :
 :

  

  CVC.CV(C)هاي داراي حذف همخوان چاكنايي و كشش جبراني در ساختار واژه - ٣جدول

واجيصورت   صورت آوايي

 :.

 :.

 :.

 :.

 :.

 :.

 :.

 :.

 :.

. :.

. :.

. :.

. :.

. :.

. :.

  

 CVCCحذف انسدادي چاكنايي و كشش جبراني در ساختار  هاي دارايواژه - ٤جدول 
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تحليــل  هــاي اعمــال شــده درهاي فوق، در ابتدا به معرفي محــدوديتاكنون با توجه به داده

  نيم.كررسي مياي بپردازيم و در ادامه آنها را در تابلوهاي بهينگي لايهفرايند كشش جبراني مي

در  به ازاي هر مــورا در درونــداد، بايــد يــك مــورا (MAX-μ):محدوديت ضد حذف مورا 

  برونداد وجود داشته باشد. 

؛ تــوپنزي، ١٨١: ٢٠٠٢؛ كاويتســكايا، ١٩٩٥، ١محدوديت پايايي فوق (مــك كــارتي و پــرينس

كنــد و در حقيقــت ) حذف مورا را در برونداد جريمــه مــي١٢٩: ١٣٨٨نقل از جم، ؛ به ٦: ٢٠٠٦

 عامل اصلي وقوع فرايند كشش جبراني است.

ترتيــب واحــدها در درونــداد و برونــداد (LINEARITY): محدوديت پايايي ترتيب خطي

  ).١٩٨: ٢٠٠٨كارتي، يكسان باشد (مك

مشــابه، روي يــك لايــه  مشخصةدو : وجود (OCP)داري اصل مرز اجباريمحدوديت نشان

  ).١٩٨٨كارتي، مجاز نيستند (مك

ي در درونــداد هر واحد واجــ : (MAX-IO [segment])محدوديت ضد حذف واجي مورا

  داراي يك واحد واجي متناظر در برونداد است.

است و بــه طــور كلــي، هــر  MAX-μاين محدوديت پايايي صورت كلي محدوديت پايايي 

  كند.واجي در برونداد را جريمه ميگونه حذف واحدهاي 

-NO-CLUSTER)همخــواني  خوشــةهــاي چاكنــايي در محدوديت منع حضور همخوان

glottal)همخــواني پايانــه مجــاز  خوشةهاي چاكنايي در : بنا بر اين محدوديت، وجود همخوان

 نيست.

ت، حضور همخــوان بر اساس اين محدودي  (LONG-C*):محدوديت منع همخوان كشيده

  كند.دد را جريمه ميمش

كشــيده را مــانع  واكــةور اين محدوديت، حض  (LONG-V*): كشيده واكةمحدوديت منع 

 شود.مي

را بــه  ]+رسا[ مشخصةواكه، همخوان با  ): A -S[son+]٢ (رسايي  مشخصةمحدوديت جذب 

  ).٢٠٠٢، ٣برزيوكند، به عبارتي عناصر رسا بايد در مجاورت هم قرار گيرند (خود جذب مي

                                                             
١. J. McCarthy & A. S. Prince 
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هــاي چاكنــايي )، همخــوان١٩٩٢ ٤شايان ذكر است در اين پژوهش در راستاي ديــدگاه (هالــه

 شوند.تلقي مي ]+رسا[

اي يــهلابهينگــي  نظريــةدر زبان فارسي در چــارچوب » بهتر« واژةدر ادامه به بررسي ساختار 

  پردازيم:مي

 »:بهتر« واژةتعامل بازنمايي  چرخة

/#beh#/                 يي زيربنايي   بازنما 

+ /-tar/ افزودن پسوند تصريفي 

.         حضور دو رســا درمجــاورت يكــديگر واعمــال اصــل مــرز

 اجباري (حذف چاكنايي)

:       كشش جبراني 

[:]        بازنمايي آوايي 

 شود:نشان داده مي »بهتر« واژةدر ادامه ساختار مورايي 

   

  
         )١)                            (٢)                             (٣)                         (٤(  

  »بهتر« واژةبازنمايي ساختار مورايي  - ٢شكل

  

ح مختلفــي اي داراي ســطوبهينگي لايــه نظريةجا كه كند كه از آن) بيان مي٢٠١٤كيپارسكي (

 ها در سطوح مختلــفاست ولي تخصيص وندها و تركيب آناست، سطوح و وندافزايي جهاني 

اد يين وقــوع رخــدكنند؛ لذا معيار تعها الزاماً آن را دنبال نميزبان همةصورت جهاني نيست و به

  هاي مختلف متفاوت است. فرايندهاي صرفي در اين سطوح براي زبان

                                                                                                                                                           
٢. Source Attraction [sonorant] 

٣. L. Burzio 

٤. M. Halle 



 ٢٢پياپي /٣هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة شناسي و گويشمجلة زبان                                 ١٢٢
 

طوح يژگــي ونــدها بــه ســها بــر اســاس واست كه واژهبر طبق صرف واژگاني، اعتقاد بر اين

شــتقاقي اگويد: فراينــدهاي تصــريفي و ) مي٥: ١٩٨٢شوند. كيپارسكي (سلسله مراتبي تقسيم مي

 كــه بيــانگر هايي در ذهن گويشوران قرار دارد. هر لايه تعدادي قواعد آوايي استصورت لايهبه

  ترتيب فرايندهاي واژگاني است.

هــاي انشــوند در زبــر سطوح متفاوتي افزوده ميهاي مختلف داين ادعا كه پسوندها در زبان

اخ، )، اســلواني (روبــ١٩٨٢عنــوان مثــال: انگليســي (كيپارســكي، مختلفي گزارش شده است، بــه

  ).٢٠٠٨) و روسي (روباخ، ١٩٩٧)، هلندي (بوي، ١٩٩٣

ارچوب چــهــا در زبــان فارســي در ) نيز به بررسي معيار تكيه در تعيين لايــه١٣٨٩سيرداني (

عيــين تكند كــه در زبــان فارســي معيــار ي و صرف واژگاني پرداخته است، وي بيان ميشناسواج

  ). ١٣٨٩ها بر مبناي تكيه نيست (سيرداني، لايه

 نظريــةزبان فارســي در چــارچوب  تكيةهاي نحوي و ) به بررسي مقوله٢٠٠٣كهنمويي پور (

هــاي بســيط، مشــتق و مذكور، واژه نظريةپرداخته است. وي در چارچوب » ٥شناسي گروهيواج«

  تعيين كرده است. » ٧گروه واجي«هاي تصريفي را و صورت» ٦واژة واجي«هاي زبان فارسي را تركيب

د مانــبر طبق تعريف رايج، آن بخشي از واژه كه پس از حذف وندهاي تصريفي برجــاي مــي

 تــواننمــي بندي ران لايهكه در زبان فارسي، تعييستاك است. در پژوهش حاضر، با توجه به اين

د)؛ لــذا گيرم ميواجي انجا مقولةبا توجه بر تغيير جايگاه تكيه انجام داد (چرا كه بر اساس تغيير 

كي از ســازي بــر طبــق كيپارســبندي سطوح، فرض بر اين است كه واژهجا در بحث لايهدر اين 

  شود.نوع اشتقاق و تركيب در سطح ستاك و تصريف در سطح واژه انجام مي

در ســطح  /tar-/بــا پســوند تصــريفي  #beh# واژةچه گفته شد، فرايند تركيب بر اساس آن

شود؛ لذا صورت درونداد در سطح ســتاك بايســتي بــدون تغييــر وارد ســطح واژه واژه انجام مي

جا كه جايگاه اعمــال تغييــرات واجي صورت گيرد. از آن- گردد و در سطح واژه، فرايندهاي واژ

در سطح واژه است، بنابراين در سطح ستاك برونداد نبايد با درونــداد متفــاوت » بهتر« واژةبراي 

ها مسلط است و محدوديت پايايي درونــداد محدوديت ضد حذف بر ديگر محدوديت باشد؛ لذا

لبگي در يك سطح هستند و يكي برديگري مسلط نيست و در پايان محــدوديت برونداد و هم - 

                                                             
٥. Phrasal Phonology 

٦. Phonological Word 

٧. Phonological phrase 
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بهينــه وارد ســطح واژه شــود. درونــداد در  گزينــةعنــوان به (a) گزينةد تا گيرعدم پايانه قرار مي

(الف) به دليل اصل مرز اجباري، انجام فراينــد حــذف همخــوان چاكنــايي  مرحلةسطح واژه در 

ها است، همچنــين بــا داري اصل مرز اجباري بر ديگر محدوديتمنجر به تسلط محدوديت نشان

شــود بنــابراين محــدوديت حفــظ واحــد واجي حفظ مــيوجود حذف همخوان چاكنايي، واحد 

ل حفــظ واحــد واجــي، دليــ(ب) در سطح واژه، به مرحلةگيرد. در واجي در جايگاه بعد قرار مي

هــا دهد. براين اساس محدوديت ضد حذف واحد واجي بر ديگر محــدوديتكشش واكه رخ مي

  تسلط دارد.  

  »بهتر« واژةواجي در  - ژ.  بازنمايي فرايند وا١اي تابلوي بهينگي لايه

  سطح ستاك

 
  سطح واژه

  (الف)
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  (ب)
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دليــل حــذف همخــوان بــه (b) گزينــة) در سطح ستاك، ٥- ٤اي (بر طبق تابلوي بهينگي لايه

رغــم تخطــي از علــي (a) گزينــةشــود. سايشي تخطي مهلك نموده و از دور رقابت خــارج مــي

 واژةشــود. در ســطح واژه، بهينــه وارد ســطح واژه مــي گزينةعنوان به NO-CODAمحدوديت 

beh.tar واكةدليل مجاورت به /e/ و همخوان سايشي/h/ از اصل ،OCP كند چرا كــه تخطي مي

توانند در كنــار يكــديگر قــرار گيرنــد؛ ها رسا هستند و بر طبق اين اصل، دو رسا نميهردوي آن

-علــي (c)ي شــود. در گزبنــهقابت خارج مــيي رتخطي مهلك نموده و از صحنه (b) گزينةلذا 

، مــوراي مــذكور حــذف شــده اســت و از /h/، همــراه بــا حــذف  /h,e/رغم عــدم همجــواري 

مــوراي خــود  /h/باوجود حذف  (a) گزينةمحدوديت عدم حذف مورا تخطي مهلك نموده؛ لذا 

مرحلــة درونداد بــه عنوان سطح واژه به مرحلةبهينه در اين  گزينةعنوان را حفظ نموده است و به

دليــل حــذف همخــوان شــود، بــهگونه كه در تابلوي فــوق ملاحظــه مــيشود. همانبعد وارد مي

كشــيده  /e/واكــةدليل حفــظ وزن هجــا، وجود دارد و به /e/ واكةسايش، يك مورا در مجاورت 
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-نيــز بــه (c) گزينةحذف مورا انجام گرفته و تخطي مهلك نموده است.  (b) گزينةگردد. در مي

جاي كشش واكه، همخوان با  مورا متصل شده و همخوان كشــيده ايجــاد شــده اســت. بــر ايــن 

  شود.بهينه برگزيده مي گزينةعنوان به  [:]اساس صورت آوايي 

  صورت زير است:در سطح ستاك و واژه به» بهتر« واژةهاي ترتيب محدوديت

               MAX>>IDENT-IO, ALIGN-MORPH-R>>NO-CODAسطح ستاك:

                          OCP>> MAX-μ >>ALIGN-MORPH-Rسطح واژه        (الف)

                               MAX-μ >>*LONG-C>>*LONG-V ( ب)                      

 
) بــه بررســي ٢٢٩: ١٣٨٥اي ديگر از كشش جبراني، كرد زعفرانلــو كامبوزيــا (عنوان نمونهبه

گونه بازنمــايي اين /sobh/را از  [so:b]است. وي اشتقاق صبح پرداخته  واژةكشش جبراني در 

  كند:مي

  

  )٢٣٠: ١٣٨٥فرايند حذف همخوان چاكنايي پاياني و كشش جبراني (كرد زعفرانلو كامبوزيا،  - ٣شكل 

  

واج حــذف شــده باشــد و جايگــاهي در  لايةبر طبق اصول خطوط پيوندي، اگر عنصري از 

جايگــاه آزاد بايــد بــه واحــد » فشــردگي«صورت آزاد باقي مانده باشد، بر طبق اصول مبنا به لاية

كه خطوط پيوندي يكديگر را قطع كننــد. امــا بــر طبــق واج متصل شود، بدون اين لايةواجي در 

-ي و با توجه به قواعد خاص زبان فارسي، يك همخوان در يك هجــا نمــياصول خطوط پيوند

مبنا بــه  لايةهمين دليل، وقتي خط پيوندي جديدي از تواند به دو جايگاه زمانمند متصل شود. به

گــردد. ايــن محــدوديت در شود، اين پيوند جديد موجب قطع پيوند قبلي ميواج متصل مي لاية

-كنــد و بــهن را در يك هجا به يك جايگاه زمانمند محــدود مــيزبان فارسي، پيوند يك همخوا

توانــد بــه شود. يك همخوان تنها در حالت تشديد در مرز دو هجــا مــيعنوان پارامتر شناخته مي
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مبنــا متصــل  لايــةتوانند به دو جايگاه زمانمنــد در ها ميمند متصل شود. اما واكهدو جايگاه زمان

  ). ٢٢٩: ١٣٨٥ شوند (كرد زعفرانلو كامبوزيا،

، عامــل هاي مطرح شده توســط كــرد زعفرانلــو كامبوزيــابا توجه به نمودار اشتقاقي و تحليل

وان ايجاد اين نوع كشش جبراني را حاصل حذف انسدادي چاكنايي پاياني و سپس پيونــد همخــ

 مجــدد بــا پاياني با موراي آزاد بعد و در نهايت قطع پيوند قبلي همخوان و سپس ايجــاد اتصــال

  ورد.آدر شكل فوق، هيچ توجيه آوايي نمي ٤ مرحلةداند. وي براي واكه و كشش جبراني مي

هــاي چاكنــايي دور بــه ســمت ) به تبيين جابجايي همخوان٢٣: ١٣٩٢نژاد و عطايي (اما علي

گوينــد: ) مــي٢٠٠٢هــا بــه نقــل از برزيــو (پردازنــد. آنمي ٨ي جذبها با مطرح كردن مسألهواكه

حدهاي آوايي نسبت به هم گرايش بيشتري دارنــد. از نظــر برزيــو، واج منبــع و واج برخي از وا

كه دو واج بايــد بــا هــم از جهــاتي هدف در فرايند جذب داراي دو ويژگي مهم هستند: اول اين

وجــود آيــد. قلب تشابه بيشتري بــه نتيجةكه در تشابه داشته باشند تا جذب هم شوند و دوم اين

را رسا در نظــر // و  //هاي چاكنايي كنند: اگر همخوانبيان مي  )٣١(همان: نژاد و عطايي علي

شــود. )، فرايند قلب در راستاي اعمال اصل جذب رسايي تلقي مي١٩٩٢بگيريم (مانند نظر هاله 

فاصــله اســت، بــر اســاس اصــل جــذب، واكــه،  ]رســا - [يك همخوان ] +رسا[ واكةچون بين 

 مشخصــةافتــد؛ در نتيجــه دو كشد و فرايند قلب اتفاق ميمي را به سمت خود ]+رسا[همخوان 

بــار بــا شود، ولي ايــنگيرند. در اين مرحله اصل مرز اجباري فعال ميمشابه در كنار هم قرار مي

موجبــات اعمــال اصــل فشــردگي و كشــش  ]+رســا[ مشخصــةقطع ارتباط همخوان چاكنايي با 

هــاي فارســي هــا و گــويشلب را شواهدي از لهجــهها دليل اعمال قكند. آنجبراني را فراهم مي

صورت مقلوب بــدون حــذف چاكنــايي تلفــظ دهند كه هم اكنون كلمات مورد نظر را بهارائه مي

صــورت ي اصفهان بــهصبح در گويش بشرويه در جنوب خراسان و جرقويه كلمةكنند (مانند مي

[sahb] شود).تلفظ مي  

                                                             
٨. Attraction 



 ٢٢پياپي /٣هاي خراسان دانشگاه فردوسي مشهد                      شمارة شناسي و گويشمجلة زبان                                 ١٢٨
 

  
  )٣٢: ١٣٩٢نژاد و عطايي، (علي» صبح« واژةكشش جبراني در  - ٤شكل 

  

 واژةواجــي كشــش جبرانــي در - با توجه به مطالب فوق، در ادامه به بررسي فراينــدهاي واژ

  پردازيم.اي ميبهينگي لايه نظريةدر چارچوب » سرهم بندي«

  صورت ذيل است:به» سرهم بندي« واژةساختار 

#sar+ ham +bandi# بازنمايي زيربنايي 

  تركيب تكواژها  

   فراينــد [+رســا]توسط واكــه و انجــام فراينــد قلــب

 جذب 

   فرايند اصل مرز اجباري و حذف همخوان چاكنايي 

׃.ram.ban.di فرايند كشش جبراني  

[׃]        بازنمايي آوايي 

 
در » سرهم بنــدي«اي، فرايند تركيب بهينگي لايه نظريةگونه كه اشاره شد در چارچوب همان

(الــف) ســطح ســتاك، فراينــد جــذب  مرحلــةكــه در خــاطر آنگيرد. بهسطح ستاك صورت مي

هــا تقــدمّ رسايي بر ديگر محــدوديت مشخصةگيرد، محدوديت جذب رسايي انجام مي مشخصة

شــود و بــر اســاس يدارد. با جذب همخوان چاكنايي به سوي واكــه، واحــد واجــي حــذف نمــ

ي هجا الزامــي اســت؛  لــذا محــدوديت ضــد حــذف ساختار هجايي زبان فارسي، حضور آغازه

(ب) بــدليل  مرحلــةگيرنــد. در هاي بعد قرار ميواحد واجي و محدوديت داشتن آغازه در مرتبه

همخــوان چاكنــايي هــا تقــدم دارد و بــر ديگــر محــدوديت OCPاصل مرز اجباري، محدوديت 
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بعــد  مرتبــةدليل ضرورت وجود آغازه در هجا محدوديت دارابــودن آغــازه در ود. بهشحذف مي

(ج) در ســطح  مرحلــةشــود. در بنــدي مــيگيرد و در پايان محدوديت ضد حذف رتبــهقرار مي

منظور حفــظ وزن كلمــه شود. بهدهد بنابراين واكه كشيده ميستاك فرايند كشش جبراني رخ مي

هــا اولويــت دارد و ت ضد حذف واحد واجي بر ديگر محدوديتو حفظ واحد واجي، محدودي

جا كــه در ســطح واژه، گردد. از آنجبراني واكه به سطح واژه وارد ميبهينه با انجام كشش  گزينة

شــود؛ لــذا محــدوديت پايــايي صورت درونداد بدون اعمال تغيير به صورت برونداد تبــديل مــي

 واژةاي لط دارد. در بخش ذيل، تــابلوي بهينگــي لايــهها تسبرونداد بر ديگر محدوديت- درونداد

  شود.ارائه مي» سرهم بندي«

  

 واجي- .  بازنمايي فرايندهاي واژ٢اي تابلوي بهينگي لايه » سرهم بندي« واژةدر 

  سطح ستاك

  فرايند جذب (الف)

/.ham/ 

           σ           σ 

 

          μ μ       μ μ  

  

 

[+son]A-S 

 

MAX-μ 

  

 

 

 

 

 

 

ONSET 

 

 

Linearit
y 
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a.sah.ram    



           σ          σ 

 

          μ μ      μ μ  

 





  

 

 

 

 

*  

  

  

  

  

* 

b. sar.ham 

 

           σ          σ 

 

          μ μ      μ μ  

 

 

 

 

 

 

 

*! 
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c. sa.ham 

 

           σ          σ 

 

          μ         μ μ  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      *! 

   

d. sar.am 

 

           σ          σ 

 

          μ μ      μ μ  

 

  

 

 

 

 

 

 

      * 

 

 

 

 

*!  

 

  فرايند حذف همخوان چاكنايي (ب)
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 فرايند كشش جبراني واكه (ج)
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 سطح واژه

 
  

دهــد، لــذا بــر طبــق در سطح ستاك رخ مــي» سرهم بندي«چه گفته شد، تركيب بر اساس آن

شــود، در ســطح ســتاك (الــف) فراينــد گونه كه مشاهده مــي)، همان٢اي (تابلوهاي بهينگي لايه

دليــل عــدم ) بــهb( گزينــةگيرد، نجام ميا ]+رسايي[دليل توسط واكه بهجذب همخوان چاكنايي 

-تخطي مهلك كرده و از دور رقابــت خــارج مــي A-S[son+]رخداد فرايند جذب، از محدوديت 

دليل حذف مورا تخطي مهلك صــورت گرفتــه نيز فرايند جذب رخ نداده و به )c( گزينةشود. در

شــود؛ ي هجا منجر به تخطي مهلك اين گزينه ميود آغازه)، حذف مورا، و نبd( گزينةاست. در 

  ]+رســا[ مشخصــةدليــل كه فرايند جذب همخوان چاكنايي توسط واكه، بــه sah.ram گزينةلذا 

شود. در تابلوي (ب)، اصل مرز اجباري منجــر (ب) مي مرحلةعنوان درونداد وارد انجام شده، به

از چرخــه  ONSETبــا تخطــي مهلــك از محــدوديت   )c( گزينــةگردد و )  ميb( گزينةبه ردّ 

 مشخصــةبه موجب رعايت اصل مرز اجباري كه حضور  sa.ram گزينةشود، بنابراين خارج مي

(ج)،  مرحلــةشــود. در (ج) مــي مرحلــةدانــد، وارد يكسان در مجاورت يكــديگر را مجــاز نمــي
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 LONG-C* و  MAX-μهــايدليل تخطــي مهلــك از محــدوديتترتيب به) بهb,cي (هاگزينه

دليــل حفــظ وزن واژه كــه در آن كشــش جبرانــي بــه sa:.ram گزينــةشــوند و كنار گذاشته مي

-مــي جا كه تركيب در ســطح ســتاك رخشود. از آنصورت بهينه انتخاب ميگيرد، بهصورت مي

(ب) حــذف همخــوان چاكنــايي و در  مرحلــة(الف) فراينــد جــذب، ســپس در  مرحلةدهد، در 

جبراني را شاهد بوديم و درونداد در سطح واژه بدون تغيير به صــورت آوايــي بخش (ج) كشش 

sa:.ram دليــل دارا اي بهبهينگي لايه نظريةگونه كه ملاحظه شد شود. همانبهينه تلقي مي گزينة

هــاي ميــاني را دارا اســت و نمــايش بــودن ســطوح مختلــف كفايــت لازم جهــت بررســي لايــه

  ني در چارچوب اين نظريه ميسر است.فرايندهاي دخيل در كشش جبرا

  صورت زير است:در سطح ستاك و واژه به» سرهم بندي« واژةهاي ترتيب محدوديت

 AX-μ >> ONSET>>Linearity               >> S-A[+son]  سطح ستاك:  (الف) 

  ONSET >> MAX                                               >> OCP(ب)                 

                                     MAX-μ >> *LONG-C>>*LONG-V (ج)                 

IDENT-IO >> *LONG-C>>*LONG-V                                طح واژه:     س  

  . نتيجه٥

در اين مقاله برآن بوديم تا به بررسي فرايند كشــش جبرانــي در زبــان فارســي در چــارچوب 

اي بپردازيم. نوآوري اين مقاله اين است كه براي نخستين بار در زبان فارســي هينگي لايهب نظرية

اي پرداختــه شــده اســت. در بهينگــي لايــه نظريــةبه تحليل فرايند كشش جبراني در چــارچوب 

باشــد؛ لــذا پذير نميواجي امكان - هاي مياني در فرايندهاي واژي لايهبهينگي موازي، ارائه نظرية

خــوبي قابــل ستاك، واژه و پس واژه، اين فراينــدها بــه لايةاي در بهينگي لايه نظريةتفاده از با اس

اي صــورت لايــهواجي به - واژ ها، بر طبق فرايندهايها در آنمشاهده است و ترتيب محدوديت

منظــور نمــايش ترتيــب رخــدادهاي موجــود در اي بــهباشد؛ لذا كفايت بهينگي لايهمشخص مي

  ني مشهود است. كشش جبرا
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Abstract 

This study investigated compensatory lengthening processes in Persian language 
based on Stratal Optimality Theory. Descriptive-analytic method was used in this 
survey. Since Optimality Theory can’t analyze intermediate levels of morpho-
phonemics processes, the study evaluated morpho-phonemics analysis in Persian 
within the framework of Stratal Optimality Theory. Stratal Optimality Theory posits 
constraint evaluation at three distinct levels or strata: stem, word and phrase. This 
multi-level variation of the original OT model may provide more economical and 
elegant explanations. In this survey, attraction, glottal consonant deletion, and 
compensatory lengthening processes were analyzed within Stratal Optimality Theory 
and the order of constraints in each level were indicated. Further cross-linguistic and 
theoretical research into the Stratal OT model is needed to establish its universality 
and superiority to other models. 
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